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دهيچك
بـيـننايسـ ابـنو داده را به سه معنا مورد استفاده قرارحقيفاراب اوز ه تبـع

كيـويوجـودي. دو معنـا اسـتهدر نظر گرفتـحقيرا براين معانيهم
وي. حق به معناشناسانه معرفتيمعنا و وجـود بالفعـل (دائم) وجود مطلق

(حكم) را هنگايصدق. قوليحق به معنا كه مطابِق واقـع اسـتيما اعتقاد
و هنگا ميمصادق نامند. فلاسـفه مسـلمانيكه واقع مطابق با آن است حق

 اند. به عنوان ملاك صدق در نظر گرفته بالاتّفاق مطابقت را

بعد عقل عمليس ضمناً ابن عم،حكمـتيبـرازينينا از قائـليل ـشـأن
دريعقل عمليعدالت به عنوان ركن اصلاست.  و او يحكمت عمل ـاست
 است. گرفتهملاك عدل حق را

اسـت امـا را در فلسفه اخذ كردهيكرد استدلاليرونايس با وجود آنكه ابن
نياشراقينگاهينحو به نـزد كـه حـقين لحـاظيدارد. سـومزيـو عارفانه

بعد شهودنا مورد توجه قراريس ابن نايسـ حكمت است. ابنيو عرفانيگرفته
علـم ) بـهيبـر صـورت ذهنـي(مبتنـيعلم حصول در كنار اعتقاد راسخ به

شيحضور حقيقائل است. نزد ز دارد، پس با اعتقـاد بـهينيوجه وجودخ
بعد معرفتيحضور علم و به معنا است كه حق با ترقيدقيشناسانه اتصّال
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مهمقد
سـياز مسائل مهم در فلسفه امروز اشـكال ازير كلـياسـت كـه هايـدگر بـر فلسـفه

و يـا  افلاطون به بعد مطرح كرده است. او معتقد است اگر تنها علـم را بـه حصـولي
گونه توجيه وجودشناختي بـراي مطابقـت ميـان صورت بازنمودي منحصر كنيم هيچ

م و عين پيدا نخواهيم كرد. تنها در صورتي توان ايـن مسـأله را حـل كـرد كـهيذهن
صورت ذهني را وجودي فرض نماييم كه ساحت انساني، گشودگي به سوي هسـتي 

و عين را جدا فرض كنيم اين شكاف هيچ گـاه داشته باشد. اما اگر نوع وجودي ذهن
 (Heidegger, 1962 p: 260)پركردني نخواهد بود.

معحقبهنايسدر فلسفه ابن شـ»حق داشتن«و»حق بودن«ياندر اسـت.دهتوجه
و معنـايو وجـوديدو وجه معرفتياول خود دارايمعنا يدر زنـدگمدوياسـت
بـازيوجـوديبـه معنـا خود دوميمعنا . البتهشه دارديرهاانانسيو اجتماعيفرد

ويم ميربدون آن گردد دهد. اساس همة موجودات حق اسـتيشة خود را از دست
و به تبع ايحقوقيآن هر انسانو هر موجود  ـدارد. ما در  ـدارين مقالـه سـع ي م آراء ي

ببيبكاو»حق«نا را در باب مفهوميس ابن ميآمينيم تا هايتوان بـرايا  ـاشـكال دگر در ي
.افتييباب گسست معرفت از وجود در فلسفه او پاسخ

پي.كاربرد معنا1 نايسش از ابنيحق
حق« ارسطو فلسفه را زتاسدهينام»قتيشناخت »يشـناخت نظـر« را نزد او هـدفي؛

و هدفيحق از دوران باسـتان در).1377:48،(ارسـطو كنش است»يشناخت عمل«قت
بايحق،فلسفه و وجود و پارمن هم همدم بوده قت كسيدس اولياند ياست كه هسـتين

 (Heidegger, 1962 p: 162). استدهنموفيتعر» دة وجوديفهمصورت«را با

كريبرا»عهيمابعد الطب«كتاب ارسطو در . وجـود1. اسـتدهوجود چهار معنا ذكر

(مقولات)يبه معنا . وجود بـه3بالعرضي. وجود به معنا2)1377:89(ارسطو، جوهر

ي. وجـود بـه معنـا4ا دروغيـنيدروغـيو ناموجود به معناا راستييقيحقيمعنا
و بالفعل وينمـيلعرض را اصـل بـايالبته او معنا).197:(همانبالقوه  گونـهنيـادانـد

ت نموجود را موضوع او.)198و 197:(همـان آورديعلقّ گرفتن علم به حساب از نظـر
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نييقيحقيوجود به معنا ويا راست و گزارهز در :(همـان هاسـت اقع مربوط به احكام

مم كه)203 تا شـناخيش فلسفه. او فلسفه را دان رد نه موضوعيگيوضوع منطق قرار
م ايحالدر)87:(هماندانديموجود چونان موجود  ـكـه بـهين معنـا از وجـود ربط ـي

نيندارد. وجود به معنايوجود خارج و بالفعل وجـوديجـوهريز بـه معنـايبالقوه
م ايرجوع ميكند. از نتين رو ميتوان يان وجود به معنـايجه گرفت در فلسفه ارسطو

و مابع (كه مربوط به علم فلسفه و وجود به معناستهعيد الطبجوهر (كـهيقيحقيا)
و علم منطق است) فاصله مربوط به صدق گزاره و پرناشدنيعميا ها  وجود دارد.يق

فا ام جريدر كنار ارائه معانحقيلسوفان مسلمان با ارائه معانينزد  ـوجود ان بـه ي
ميا گونه ايرقم خورده كه بـه حـق. اسـت تباط برقرار شـدهار وجودين دو معنايان
ويمعنا ضـمنيبفـارا طـور نمونـه حكمِ مطـابق بـا واقـع. بـهيبه معناحقوجود

ويكوينيها نامبرشمردن  حـق مسـاوق«د:يـگويمـ حـقح اسـميدر توض خداوند
ح و شيقوجود است اونيهمچنـ.»ء همان وجود مخصوص آن استيقت بـه نظـر

نبه امر معقو حق مزيل ويـمكـه در سـنجشيمشود؛ هنگـايگفته ان آن امـر معقـول
معتقد است موجـودات از آن جهـت كـهيموجود، مطابقت وجود داشته باشد. فاراب

ده نشـونديو از آن جهت كه با وجه معقـول سـنج»حق«معقول در نظر گرفته شوند 
م»موجود« ايگينام مـينام»حق«ن رو خداوند از هر دو جهتيرند. از ازيده و شـود

د .)37و35:م 1995،يفاراب( بودن است»حقبهياول«يگريهر موجود

بهيا از دهـديم ـرا امكـاننيـانايسـو ابنيچون فارابيا فلاسفهن موضوع كـه
و ارسطو فرا رايديند. به معنـايمطرح نمايوجوديرا در معناحقروند گـر وجـود

ويبه معنا بگحقدرست ايدر نظر و ينگر چگـويتفسيكه به نوع استهن نكتيرند
م دريارتباط و وجود را چنان علم ميين حكمايفلسفة  آورد.يبهتر فراهم

نايس حق از نظر ابني. معان2
ديم»حق«يك طرف مدعييتعارضات انساندر بستر و طرف پاگيشود مالير را به

مكردن حقوق خود مت ويحقيمدعهاانمرتباً انس سازد.يهم را منكـريحقـايشده
ازيم رويا شوند. ويبـه نـوعياست كه هر انسانيمفهوم»حق«ن بـا آن آشناسـت
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ويگويم دربارة آن سخناغلب آند مبر اياستدلال نوشـتار از ذكـرنيآورد. لذا در
ويكنيميحق خودداريلغويمعان شيسره به سراغ معانكيم ميآن نزد م.يرويخ

فيحق جداً تحت تأثينا در باب معانيس ابن نايسـ اسـت. بـه نظـر ابـنيارابر فلسفه
ميتقسيو عمليقوة عالمه عقل است كه به دو قسم نظريمرتبه اعلا نا،يسـ(ابن شوديم

و عقـلي. در ضمن او علاوه بر حكمت استدلال)11، 1385:/ همو 1387:331 كه بر برهان
نيها نوشتهيه دارد؛ در برخيتك و دل از توجه كردهيخود به شهود ن روسـتياست. از

، حكمـتياز جمله حق را در سه حوزه حكمت نظـريم فلسفياز مفاهياريكه او بس
ن ) مورد استفاده قرار دادهيعرفانيها(جنبهيو علم شهوديعمل اي ـاسـت. مـا نيـز در

مين سه منظر مورد بررسينوشته حق را از هم م.يدهيقرار

يحق در حكمت نظري. معنا2-1
ش نيماهيبه معنايگاه»قتيحق«خيهرچند نزد كه)558(همان، استز به كار رفتهيت

ميو هم در موضوعات فلسفيهم در مباحث منطق خورد؛ اما از لحـاظياو به چشم
مينيمستقلينا معانيس قت در ابنيحقيفلسف  شود.يز دارد كه در ادامه به آنها اشاره

ويد خارجسه گانه مطلق وجويحق معانيبرايخ به تبع فارابيش ، وجـود دائـم
ج1375/ همـو،1385:62،نايسـ(ابـن اسـت واقع را ذكـر كـرده با قول مطابق و در)3:9، ؛

چنيح معنايتوض ميسوم و نفسيگوين و اعتقاد از آن جهت كه واقع الأمـرد: به قول
صدق كه مطابقـت از جهـتيند. درست برعكس معنايگو»حق«با آن مطابق است، 

ما نفسبا حكميهيقض چه اعتقاد بـه وجـودآنيعني(همـان). شوديالأمر در نظر گرفته
محقآن صادق باشد  ارديگينام و از وروني؛ رو حـق صـدق انـد.ك سـكهيـيدو

قاگر ويچه (صدق ) موجـود اسـت، امـا مطابقـت در مـوردحقد مطابقت در هر دو
و از جانب»حق« م»صدق«در واقع د.شوي، از جانب حكم لحاظ

ش مـيح صفات واجب الوجود به اصليخ در توضيدر ضمن كنـد. بـهيمهم اشاره
ش ثابت اسـتيبرايات وجوديحق است، چون خصوصيالوجود نظر او هر واجب

و صـح (همـو،ح اسـتيو در ضمن حق است چون اعتقاد به وجود داشتن آن صادق

59:م 1980/ همـو، 252و73:ق 1400/ همو، 1379:150/ همو، 300: 1371/ همو، 1385:355

.)1387:555/ همو،11: 1383 / همو،
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ا مين توضيبا ر ارتبـاطيامكان تفسيمشد در فلسفه اسلايتوان مدعيح است كه
ميم و علم) بهتر فراهم (وجود و منطق  شود.يان فلسفه

و  صدقيبه معناقتيحقحق

من سينا به عنوان ابن و پيـرو برهـان را بـه حـق،طقـي فيلسوفي مشائي معنـاي صـدق
و به م مورد بحث قرار دادهژهيصورت و بررسـياست. اين موضوع را يتوان از بحث

و بطلان اشكالات معرفتـ شفاسوم در كتابيمعنامفصل يدر پاسخ به سوفسطائيان
رديفلسـفيهـا معرفـتيل به اثبات درستيد. او در اين بخش به تفصيايشان فهم و

ااشكالات سوفسطائ مييان نسبت به -1385:62سـينا،ر.ك: ابـن(پـردازدين نوع معرفت

سو.)68 و علـميفلسـفيهـا كاملاً معلوم اسـت كـه صـدق در بـاب معرفـتيياز
 دهد. حصولي روي مي

م دو نوع پرسش چ« توان مطرح نمود:يدر مورد صدق و»صادق اسـت؟يزيچه
معبر« چيتوان فهميمييارهاياساس چه م»ق اسـت؟ صاديزيد اي ـهرچنـد  ـان ن دو ي

وليقيگونه پرسش از صدق ارتباط وث در مورد پرسـش دوم اسـت كـهيوجود دارد
يشـه بشـريخ انديدر باب صدق ارائه شده اسـت. در طـول تـاريمختلفيهاهينظر
ا صدق ارائه شدهيبرايات مختلفينظر  ـنظر«نياست اما اسـت كـه بـه»ه مطابقـت ي

حقيــهــا در بــاب تعرهيــنظرنيتــر از معــروفيكــيعنــوان  و ازيف صــدق و قــت
تبهين نظريتريميقد مين ماهييها در باب شود. قدماء ما همچـونيت صدق محسوب

و افلاطون ملاك مطابقـت را بـرايس ابن  ـصـدق برگزينا به تبع ارسطو ،(همـو انـددهي
و اسـاس نظريـه هايدگر مع.)1:112ج،1375 مطابقـت بـه تقـد اسـت هرچنـد اصـل

و سپس ارسطو برميافلا صدق را در معناي بود كه گردد، اما اولين بار آكوئيناس طون
كنـد كـه او ايـن هايدگر از تومـاس آكـويني نقـل مـيو عقل به كار برد.ءتلائم اشيا

.(Heidegger, 1962 p: 257) استتعريف را از ابن سينا اخذ كرده

و معقولاتياريذهن در بس مطابق با واقـع حكـم از اوقات نسبت به محسوسات
و البته چه بسا نوع ادراكات ما درست نباشد. برايم ازي نانياطميكند ايـآ نكـهياافتن

و احكام ذهنيمفاه نها كذب بوديصحت دارنديم معياند، و ملاكياز به است كـهيار



و تابستان27جاويدان خرد، شماره 34  1394، بهار

و سـقم احكـام ذهنـ نياز مشـهورتريكـيادامـه بـه در وم سـازد. را معلـيصـحت
قضيها ملاك ميعنياياصدق  شود.يمطابقت اشاره

ه مطابقتينظر
به نزد ابن و حضوري تقسيم سينا علم  علـم بـه معلـومِ طور نمونهبهشود.يمحصولي

است، اما علم به خود آن صـورت مرتسمهيواسطة صورتبهيعني، حصولي،بالعرض
و اساس علم حصولي، عل ـ م ذهني، حضوري است. هرچند در اين تفسير سينوي پايه

 سينا شد. توان منكر اهميت علم حصولي در فلسفه ابن حضوري است اما نمي

ذهني به آنچه مطابق آن صـورت اسـت واسطة صورت در علم حصولي شخص به
آنيعنييابد؛ دست مي و واقعيـت خـارجي، بـه تبـع صورت ذهني واقعاً معلوم اسـت

و صـورت ذهنـي،گيرد. از اين جهت حكماء مورد شناسايي قرار مي را معلـوم بالـذات
شمحكي آن را معلوم بالعرض ناميده نياند. دانـدز معلوم حقيقي را همان صورتي مـييخ

آن بندد؛ ولي آن موجودي كـه ايـن صـورت مـي كه در ذهن انسان نقش مي خواهـد از
و صورت آن محسوب مي ،سـينا(ابـن1نهـد شود را معلوم بالعرض نـام مـي حكايت كند

در هرچند).1379:229 قصد انسان آگاهي مستقيم از موجودات خارجي است اما آنچـه
و فاصلهيآ عمل به چنگ مي اي است كـه دسـت مـا را بـراي هميشـه از علـمد واسطه

ز مستقيم به معلومات مد نظر خود قطع مي و را ما مستقيماً بـا صـورتيكند، هـايي سـر
 كار داريم كه در ذهن ما حضور دارند. 

ب شيمطابقت بو، موافقـتيسـازگارازء عبارت اسـتىن دو دقي ـبـه رتـقي ـان
و بـاور زمـانيـعققول،ت.يشه با واقعياندكيبهكيمطابقت وياسـت، صـحريده ح

و است كه با نفسيقيحق كـاذبياهيداشته باشد. در مقابـل قض ـواقع مطابقت الأمر
نـوعي مقايسـهتكـه مطابقـ آنجااز الأمر خود مخالفت داشته باشد. است كه با نفس

هر محسوب مي و ميشود و نسبتي بر سه جزء يا ركن استوار است؛ لذا تـوان مقايسه
م:يمطابقت با سه ركن مواجهنتيجه گرفت در نظريه 

شـود كـه مشـتملِ بـر واقعيتي فراسوي ذهن آدمي يافـت مـي الأمر:ا نفسيواقع
ازيچ. هايي دارند هايي مختلف با هم نسبت چيزهايي است كه به گونه زي كـه گـزاره
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(يا انديشـه) اسـت. البتـه آن حكايت مي محكي واقعي قول و به بيان ديگر همان كند
چ يك نظر ندارند. مثلاً ملاصـدرا بـه جـايت مطابقين واقعيايستيفلاسفه در مورد

 است. آنچه اين گزاره دربارة آن است استفاده كردهالأمر يعني واقع از اصطلاح نفس

گزيقول هسـتند كـه حـاكي واقـعييهـا : ركن دوم مطابقت، وجـود گـزاره ارها
و به گونه م واقعيت اي دربارة همين محسوب شده ايگويها سخن  ـنـد. بـه ،ركـنني

ميييگويمحاملِ صدق  شود. م؛ يعني همان چيزي كه متصّف به صدق

ن اي كه بايد در كار باشد تا بـر اسـاس آن بتـوا؛ يعني نسبت ويژهنسبت مطابقت
محكـي كـه بـه و و ارتباط ميان حـاكي گفت گزاره صادق است. به بيان ديگر نسبت

و مطابقت شناخته مي  شود. تطابق

بـ هرچند باورها در وجود با واقعيت و تيـن آنهـا غيريهاي ياد شده يكي نيستند
شـود كـه باورهـا نسـبتي بـا، مـانع نمـي هـا برقرار است اما غيريت باورها از واقعيت

داشته باشند. اين نسبت همان نسبت مطابقت است كه بر اسـاسِ آن، اگـرناه واقعيت
 اند. اند، وگرنه كاذب ها باشند، صادق باورها مطابقِ با واقعيت

؛، رسالة كلمـه التصـوف/ همو4:130ج،1380،ي(سهرورد2فلاسفه مسلمانياز نظر برخ
و)22فصـل اقع بـر حسـب اعتقـاد صدقِ مقابلِ كذب، عبارت است از مطابقت كلام با

م.ندهيگو و واقعيپس علاوه بر مطابقت ايان كلام دين نظريت در زيـنيگـريه شـرط
ميبرا و آن مطابقت گويصدق لازم است پس اگر كـلام است.دهنيان سخن با اعتقاد

گوينده نباشديمطابق واقع باشد اما مطابق اعتقاد گو و مطـابقيا مطابق اعتقاد نده باشد
ا واقع نباشد ن رو صـدق تـام عبـارت اسـت از تـوأميصدق آن تمام نخواهد بود. از

و اعتقاد گو اينده. اگريبودن مطابقت كلام با واقع متيكى از ق نباشـد حقـن دو شـرط
ن قيچنـنايسـ اما ابـن ست.يكلام داراى صدق كامل و همـانيديـن را لازم ندانسـته

).1385:62،اسين(ابناندديميمطابقت با واقع را در صدق كاف

نايس ابنيدر حكمت نظرحقيوجوديمعنا
ب وجـودهبـيدر معرفـت شناسـيمعرفت مشـكل بزرگـيعد حصولتوجه صرف به

ميعنيآورد،يم و فاصله و معرفـت. از آنجـايهمان گسست شـ ان وجـود دريكـه خ
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بيبه معنايحكمت نظر (صدق) ايمشتر توجه داشته به نظريسوم  ـرسـد دچـار ن ي
معاستدهش معضل و اعراض شيء، به تبيين رفـت . او بر اساس تفكيك ميان حقيقت

و بشري مي به تبيين معرفت بشري با عطـف توجـه بـه التعليقاتدر كتابيپردازد.
و حقيقت أشياء را از اعراض متعلقّ آن مي ميت آنهاپردازد كه فكيك و قائل است كند

. معرفـت)1379:34سـينا،(ابـن گنجـديء در توان معرفت انسان نم ـحقيقت أشياادراك 
ميانسان فقط به خواص و اعراض أشياء تعلقّ ا يابد.، لوازم  ـاگـر تنهـا ن كـلام او را ي

ماميملاك قرار ده همـان؛ يعنـي دقيقـاً خواهد بـود ظواهر أشياء در باب تنهاادراك
هميموضع .در مورد آن اتفّاق نظر دارندانيگراتجربههكه

چا اينممههاما مسأل و تا مياندهست كه چگونه اي ذاتي ميان علـم توان رابطه ازه
ــاو معلــوم برقــرار كــرد؟  ــابيفلســفيهــان پرســشيتــرن مســأله از مهــمي در ب

زيشناس معرفت رابطه برقرار نشود، معرفت صحيحي حاصل نخواهـد را تا اينياست.
ا مـيمين گسست معرفتيشد. و معلوم بعدها در فلسفه درنِ فيلسـوفي چـون ان عالم
مييدر قالب جدا)279: 1375(كاپلستون، كانت  و ابژه ظهور اييسوژه و  ـابـد ن دو بـا ي

ازيشناسـ معرفـتيي(جـداين از نظر مشكل گسسـت معرفتـياديتمام اختلافات بن
 ) اشتراك دارند.يوجودشناس

ز ذكـريـنيوجـودين مفهـوم معـانيـاي، برايبه دنبال سلف خود فارابنايس ابن
پيد بر ابعاد مختلف معانيخ با تأكيشاست.دهكر ميايحق، در بعـديجاد ارتباط ان دو

بيو معرفتيوجود دياست. به يحق سـعيبرايوجوديگر با قائل شدن به معانيان
آيدارد بر گسست معرفت دريمذكور فائق اود. ا واقع  ـبا عطـف توجـه بـه ين معـان ي

عيميمنكر فاصله وجود،چون عرفاء هم و عالم شـيان معرفت بـهيعنـي. اسـتدهن
و سـپس بـه فكـر آنكهجاي  و ابـژه) فاصـله بينـدازد (سوژه و معلوم ابتدا ميان عالم

تـوان گفـتيمـ. اسـتهدانستيباشد؛ از ابتدا سنخ معرفت را وجود آنهاارتباط ميان 
درحقسينا به مفهومه ويژه ابنتوج شـفا كتـاب ابتداي بحث الهياتو بيان معاني آن

ا فرارفتن از بحثينوعي ايجاد فضا برا و يجـاد اتصـال وجـوديهاي منطقيِ صـدق
و هستي بودهيم 3است. ان معرفت

ح البته نيبرايث وجوديتنها با قائل شدن به هيـ، توجيظـر معرفت در حكمـت
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و كاف نياحليبرايمناسب و هنوز جـايمن گسست ارائه يال بـاقن سـؤيـايشود
و ذهنيعيان دو نحوه وجوديميطاست كه چه رب ايتوان ترسيمن و دويـم نمود ن

وليمچگونه با هم مرتبط حـيبالاخره گام نخست برايشوند؛ ل در امكان ارائـه راه
ا شده حكمت برداشتهيقسم نظر و مهم است اما هنـوز كامـلين گام نخستياست. ن

ا بينشده است. او با اياهتشبء به عرفاانين يمـا تنهـا شـباهت در برخ ـافتـه اسـت
ايمقدمات برا غلبـه بـريخود را بـراييخ گام نهايشلذا،ستينيه كافن مسأليحل

ل مطلب ناچـار بـهيتكمياست. برا حكمت خود برداشتهيعرفانن معضل در ابعاديا
هميس از ابنيمراجعه به آثار (بخش سوم م كه او در آنها به حكمـتين مقاله) هستينا

 است. نموده توجهياشراق

فيسر ابنيثتأ خود لسوفان بعدينا بر  از

شو ملاصدرايسهرورد ول رفتهيپذ گانهسهيخ را در معانيسخن نيـابر علاوهياند.
نيگريديگذشته معانيسه معنا انـد. از جملـه آنكـه حق در نظـر گرفتـهيز برايرا

الأالأسفانيو همچن ات شفاءيقات بر الهيتعلملاصدرا در دو كتاب   حـق را بـه ربعـهر

ج1383/ همـو، 1382:181،(ملاصـدراز دانسـته اسـتيـن واجب الوجود بالذاتيمعنا ،:

رسءيشيگستيشايز حق را به سه معناينيسهرورد.)106 غاي، وتيدن به مقصـود
صحيغا ج1380،ي(سهرورد است دانستهيح عقلانيت ا. توج)1،211، ن نكتـه لازميه به

ييلوازم معنـاوندا راجعنايس گانة ابنسهيبه همان معاني، به نوعينامعنيااست كه
ميهمان مفاه زيم محسوب  ـشـوند. و ششـميرا معـان ي و»يسـتگيشا«يعنـيپـنجم

زاسـتيمطلق وجود خارجيعنياوليمعنايياز جمله لوازم معنا»تيغا« را اولاًيـ.
تقيمات اوليدر فلسفه مشاء از جمله تقس استو بالقوهم آن به بالفعليسه موجودات،

بعدين در حاليا).1387:495،نايس(ابن شـ«است كه شا»ءيبالقوه بودن يسـتگيهمـان
شي علـل اربعـه علـت غـايثان).1385:188،(هموشدن استيء برايك يياً از جملـه

و هر موجود غا از نظر فلسفهياست :(همـانت خاص خـودش اسـتيمشاء قائم به

يعنـيدوميبه معنـايز به نوعين»واجب الوجوب بالذات«يعنيچهارميعنام).257
(يدر مورد معنانيهمچنراجع است.»وجود دائم« غايعنيهفتم  ـداشتن حيت صـح ي
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ايدارد كـه از نظـر سـهرورديتيغـايهر فعل انسانتوان گفتيم)يعقلان  ـاگـر ن ي
محقت باشديعقلانيهدف در راستا ارديگينام يعنـيسوميبه همان معنارونياز
م زيصدق رجوع مطابقت دادن افعـال اسـتيعقل به نوعرا حركت بر اساسيكند.

د باشند.يبراساس آنچه با
شيآن تفاوتيالبته سهرورد (خواجـه نصـيالرئخيرا كه و متابعانش و قطـبيس ر

بين رازيالد و صدق قائلي) و معتقد اسـت كـهيميريگ اند، سختن حق مـراد داند
ج 1380،ي(سهرورداستيتنها مطابقت قول با امر خارج ،1:211.(

و عدالتي(حقيدر حكمت عملحقي. معنا2-2 )قت، اخلاق

كريبرانايس ابن نـزد هرچنـد.يو عقـل عملـي: عقل نظـر استدهعقل دو وجه ذكر
ميش ايخ و عالمه عقل ارتباط برقرار است اما زيـنيياهـن دو تفاوتيان دو قوه عامله

ا و او به صراحت به كريدارند ).352و 2:351ج،1375،نايس(ابن استدهن تفاوت اشاره

ميطبق تفس و مشهور تفاوت ايـر معروف  ـان مدركِـه نفـس بـه ي ن دو وجـه قـوه
ا)1385:11،(همـو ست آنهامتعلقّات ازين تمـايـو در نفـسيدوگـانگ جـاديموجـب

ييق شناسـا اما بالاخره حـداقل از موضـع متعلّـ)؛ 352و 2:351ج،1375،(هموشودينم
ايقوه عقل عمل و كار دارد. پـسيعنينفسيرادبا وجه و رفتار سر تـوانيمـ عمل

ميبـرايرسـاختيزيادراكـيگفت در همان قـوا  و اراده تعب ي ـارتبـاط ه ي ـان دانـش
 است.دهش

د ايتفاوت و لوازين دو قوه را از اختلاف آنها در مفاهيگر مـييم معنام تـوانيآنهـا
زيدر ميرا برايافت. شيدرك تفاوت ان آنها مختلفيميياست لوازم معنايء كافيان دو

ش ميباشند؛ كه بد«ميان مفاهيخ و سو» خوب و كاذب«ويياز گـريدياز سـو» صادق
غيو عملي(لوازم مباحث عقول نظر ).1375:34،نايس(ابن4ت قائل استيري)

نحك،به تبع عقل ازيمـميتقسـيو عمليز به دو بخش حكمت نظريمت شـود.
(تصوريدانشيحكمت نظر«نگاه او  ي) بـه امـوريقيو تصـدياست كه از راه علم

و احواليب عقل بالفعل شـدن آمـادهينفس را براي، قوة نظريانسانارتباط با اعمال
غايم رأيكند. پس يحكمـت عملـكهياست ... در حالو اعتقاديت در آن حصول
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(تصور بـي) به اموريقيو تصديدر ابتدا از راه علم و احـوالاكه ذاتاً مرتبط اعمـال
مياست، موجب كامل شدن قوه نظريانسان اينفس و سپس از ن راه موجـبيشود

ميكمال قوه عمل ).1385:11،(همو»شوديبا اخلاق
5

حقيو نظريارتباط بعد عمل
وثيبه دل ميل ارتباط وانيق و عقل؛ي، متناظر با تقسحقحكمت زيـنحقمات حكمت

ز بعد نظريبه عنوان بعد عمليرساخت هم و هم مي. البته ارتبـاطيدارد ان ي ـمعنـادار
علحقيبعد نظر بعد تبيمو يابعاد وجود انسانيمكه تما آنجاازن است.ييآن قابل

ريو برخ با هم مرتبط بوده دياز وجوه آن يها تفاوت همهبا،ر دارندگيشه در وجوه
م ايموجود (نظريان .هستندن دو با هم مرتبطيا حق،)يو عملين دو وجه

شايو حقوقياخلاقيدر معناحقكاربرد مفهوم معيتـرعياز يينـان اسـتعمالات
ميا حتين واژه محسوب و و بـدون توان گفت در صورتيميشود استفاده صـرف

ايقر بـه ذهـنيو مربوط بـه ارادة انسـانيبعد عمليمعنان واژه در عرف عامينه از
م ميمتبادر  امر لازم الاجرا،يحق به معنا؛حقيتوان گفت: از جمله معانيشود. پس

و در انجـات در ي ـتبعيامريحال در معنا است.تيسته تبعيشامحكوياخلاقامر م
ازينهيمعنا احقدر مفهومجانيا، ترك منظور نظر است. راده، عمل، اخـلاق بحث

م ميو عدالت به د.يآيان
مكه در علمياز مسائليكي تبيفلسفة اخلاق مورد بحث واقع مين مفـاه يـي شود،

ويو تصورات مياخلاقيايا محمول قضاياست كه موضوع رنـد. بـرخلافيگيقرار
و» صدق«يدر منطق كه به معنا» درست«استعمال  ويدر مابعدالطب» حـق«اياست عـه

(دائـميات كه به معنايلها  ـوجود واژةيا بالفعـل) اسـت؛ در فلسـفة اخـلاق، وقت ـي
ميارياخت-يصورت صفت فعل ارادبه» درست«  اخلاقـاً«فعليرود، به معنايبه كار

ا»اخلاقـاً بـد«ايـ»غلط«است كه در مقابل»خوب  ـقـرار دارد. در زمي نـه بـا آراءين
وظييهمچون سودگرايمتعدد پيسـم كه ابنيمواجهييلت گرايفض،ييفه گراي، رو ي ـنا

ميان اخلاقيگرالتيارسطو جزء فض  شود.يمحسوب



و تابستان27جاويدان خرد، شماره 40  1394، بهار

و معنايفضيستيچ  عدليلت

حديلت اخلاقيفض حديباستيوسطاز نظر ارسطو و تفـرن دو ط. افـراطيافـراط
ز فض.دنالتيرذط به سبب نقصانيو تفرياديبه سبب در آن دسـتهيلت اخلاقيپس

پيو انفعالات نفسان از افعال ميمعنا زيدا كيكند كه و دارند. در خصوصيمبريماده
ب ويانفعالات مثلاً در و ألمـيكلّ طوربهم، تهور، شوق، خشم، رحم، ،يدر هـر لـذتّ

ميديكموياديز هيده نيك از آن دو پسنديچيشود كه و خوب ست. بـرعكسيده
ميا و در صحن انفعالات را در زمان متناسب شايوارد سته احسـاسيح، نسبت به افراد

ايبكن و كمالحدن همانيم؛ فضياست كه خاصيوسط رد افعـال لت دارد. در مـويت
ز و توسط متصويهم و نقصان و در اده نر است؛ بايآنها وسـط را مراعـاتد حـديـز

ايينما فضيم تا متين افعال به باصف لت ايشود. البته ن نكته توجه كـرد درسـتيد به
فضا حديست حد وسط نيبيكيوسط لت است اما چستيش غيو هر ر از آن راهيز

و ششم)يا خلاصه،كتاب دوم،1368،(ارسطوخطا است .از فصل پنجم

معياابتدا و و سـپس)1363:30،ي(فـاراب واقـع شـديار مورد قبول فـارابين مفهوم
آنيس ابن و توضيرا مبنا نا ا ات قـرار داد.يح اخلاقيشرح  ـبـا ن مـلاك انسـان اهـل ي

و احساسات خود رعاحدكهيكسيعنياعتدال ميوسط را در افعال كنـد، اهـليت
و احـوالات روحـيلت اخلاقيفض و فرد نامتعادل در افعـال اهـليو نفسـانياست
ميرذ ).1387:693نا،يس(ابنشوديلت محسوب

ا ميالبته و درين ارائه ملاك وجـودينحـوز بـهيـنينيدياصلة متونيما درونزان
كر«دارد. مثلاً در  آنآمده»ميقرآن كهزم: ( ان وا)تسـاخلق بدن انسان به حـد اعتـدال

ميبرسد روح در آن دم مردمـان»قـرآن«نيهمچنـ)72و29،حجـر،(قـرآن6شـود.يده
معكه ملاكيخوب ديبراياريو را گر امميسنجش (همـان؛7نامـديم ـامت وسـط اند

دنيهمچن.)143ةيآ؛بقره و حـديـز رعايـنيمگر متون اسـلايدر درت اعتـدال وسـط
و اساس برايهانهيزميمتما نمونـه طوربهاست.يدن به فضائل اخلاقيرسيك اصل
(ص) منقولاز  (ع) فرمودهيپاست كه خداوند به داود رسول اسلام خوشـبخت«: امبر
كهيكس دبه است و اسـرافيعواقب امور و اتـلاف سـرما گران نظر كند هيو بخـل

و مال) را از خود دور كند. سپس حكمت آن ا(عمر خن ذكر كردهيرا در ر هـر ي ـكه
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 ـدر رعايزيچ درنيهمچنـ.)74:168ج،ق 1404،ي(مجلسـ8ت حـد وسـط آن اسـت ي
ناز اماميتيروا (ع شـيازيكاظم در).6:540ج،1365،ينـي(كلاسـتدهن عبـارت وارد

ايمورد لزوم رعا عليعتدال در احوالات روحت شيچن(ع)ياز امام : اسـتدهن وارد

;-]0g/~�-"� -= /[
< �(�� 0%�E/�D, /%+D�� &الآمد)5035:411ح، 1380،يميالتمي.(

م طرينحوه ارتباط و عقل از ديان دو وجه حكمت وينيگريق ز قابل طرح اسـت
يت. با توجه به مبحث علم عنـائ ناسيسدر فلسفه ابنيآن استفاده از مبحث علم عنائ

ميس در ابن مينت توانينا )يو عملـي(نظران دو قسم حكمتيجه گرفت در فلسفه او
و پيكديبهيبه نوعين دو وجه عقلياارتباط برقرار است ميگر ارتباط رايز كنند.يدا

اسـت. پـس در مـورد بـه فعـل علـم متحـديمعنابهياز قسم عنائيعلم الهنزد او
و عمل وجود ندارديبيالهفاصوند خدا از آنجا كه احكـام).1387:668نا،يس(ابنن علم

ميتعمدر همه موجودات قابليوجود نتيم است ميتوان يان بعـد معرفتـيجه گرفت
ايو عمل كهيدلنيعقل ارتباط برقرار است. به و در عمـل خداونـد در علـم حـقل

(عامل بر طبق استحقاق) پس عادل و حكمتيبر مبنادر عالمَيزيچره است، علم
چبوده  و تدبكهيزيو هر جااستير الهيبر حسب حكمت مناسب خـوديدر سر

ا قرار دارد و مشكليهرونيو از كلدريچ خلل نعالَينظام ايم قابل فرض  ـسـت. ن ي
چـون خـدانايس ابنند. به نظرا است كه حكماء مسلمان به آن قائليهمان نظام احسن

و علم عنـائ عا اويلمَ را بر اساس حكمت خـود خلـق كـرده؛ حتمـاً حكمـت بالغـه
م اينمايعادلانه عمل ن نظام قابل تصور نخواهد بود.يد؛ پس بهتر از

نايس ابنمطرح در آثاريدر علم شهودحقي. معنا2-3
شيا به گونهيرانيايمفرهنگ اسلا خاصيژگيو نيتـريدلالاستدهاست كه موجب
اليف بهنايس ابنهمچونيرانيسوفان مسلمان نياشراقينگاهينحو، ز داشتهيو عارفانه

ح را انديشي ابن ضوري از جمله نكاتي است كه باريكباشند. طرح موضوع علم سـينا
مييشناس مشكلات معرفت نسبت به حل نمايد. زيرا انحصـار علـم بـه نـوع روشن

وپميگاه نتوان شود هيچ حصولي آن باعث مي اسخي براي جدايي ميان دو عـالم ذهـن
و بحث مطابقت براي هميشه ناتمام باقي بماند.  كـه بـر سينا ابننزد عين داشته باشيم
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 پاسخ گرفته است.يده مسأله به نوعيد ورزيحق تأك وجودي معنايبعد

بـهيابيست. راه دستآنهابودنيو شهوديواسطگيبيعرفانيها معرفتيژگيو
بايريو تصويعلم بازنمود و اسـتدلال اسـت امـا  ـفكر اد داشـت فكـر بـايـد بـه ي

م صورت و محصول آن علم حصوليها كار رسيكند بياست؛ پس تنها راه ه علـم دن
، شهود است.يحضور

هينينا صوفيس درست است ابن و يعربـ چـون ابـنيگاه همچون عارفـانچيست
حتي)1375:47،يعرب(ابن و) 2:259ج،1380،ي(سـهرورد9يردچون سـهرويا فلاسفهيا

طرينيمدع)1:49ج،1383،(ملاصدراملاصدرا دريست علوم خود را از افـتيق شهود
مياست؛ اما با دلائل فلسف (شهوديبيتواند به علميمعتقد است كه انسان )يواسطه

ديدست شيابد. نكته هديخ مخصوصـاً آنچـه در قصـيگر آنكه هرچند مباحث عارفانه
و نمطينيع و التنبيانيپايهاه ح موضـوعاتيارائه داده از لحاظ توضـ هاتيألاشارات

و موافقـانش در مباحـثينظرات صوفيعارفانه با برخ ان متفاوت است؛ اما مخالفـان
اياشهيو انديفلسف شنياتفاق نظر دارند كه دقيگونه مطالب و قيـخ كـاملاً عالمانـه

در-به عنوان وارث سنت ارسطويي سينا اند. درضمن ابن ان شدهيب افلاطـونيِ فلسـفه،
پي ارائه تفسيري جامع در باب معرفت انساني بود كه هم مزاياي هر دو نظام فلسـفي 

و هم در حد امكان نواقص نظريه هـاي آنـان را برطـرف اين دو حكيم را داشته باشد
و»انتزاع«كرده باشد. يعني هم از نظريه  هم از امكانات نظريـه ارسطو بهره برده باشد

و»ادراك« و در ضـمن از مرزهـاي ايـن دو فراتـر رود عقلاني افلاطـون بهـره ببـرد
و جديد ارائه دهد نظريه ).3:22؛ شماره1379(حائري يزدي، اي مستقل

يبه علم شهودنايس ابندلال بر قائل شدن استهس
يبـر صـورت ذهنـيمبتنـيبه علـم حصـوليابيدستنيهمچنويه عقلانيتوجيبرا

جزينيا ) چارهي(حصول عل نكهياست بـرييم كـه ابتنـايمعتقـد باشـيحضـورم به
و در آن واسطهرندايصورت ذهن نيبـياد و معلـوم . سـه موضـوع را سـتين عـالم

دليم شيل برايتوان به عنوان  برشمرد.يخ به علم شهودياعتقاد

ضـمن سـخن قاتيتعلدر كتابنايس ابن علم:ياستفاده از لفظ حضور برا.1
و معقولاز ات و در توض حاد عاقل ازيدر علم الهي ح ماهيت علـم خداونـد، صـراحتاً
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ويپذرايعلم حضوروگفته علم حق سخنةدر مورد نحو» حضور«اصطلاح رفتـه
ا 10اسـتدهن اصطلاح استفاده كـرياز

او ذات خداونـد را مبـدأ.)1379:192،نايسـ(ابـن 
نظ. داند معقولات مي ار او به چپسشياء علم دارد چون خدا به ذات شزي نـزديهر

و حاصل الذا هر شيء براي خدا بالفعل معقول اسـت. هرچنـد است،حاضر  ـاز ني
و نمييآمي دستبهتنها نظر شيخ در باب علم حضوري خداوند بحث آند تـوان از

لاً بـا الـرئيس اجمـاد شـيخ ي ـتـوان فهميم ـعلم حضوري انساني را نتيجه گرفت؛ اما 
و آن .استهرا قبول داشت موضوع علم حضوري موافق بوده

و التنبالبته او در نمط سوم دل هاتيالاشارات ل انسـان ي ـدر اثبات نفس مجـرد بـا
و تعقل به علم حضور و سپس در بحث ارتباط تجرد معتقد شـدهيمعلق در هوا

).2ج:1375،(همواست حاً به آن اشاره نمودهيو تلو

عات.2 و معقولحاد و عاقل اسـتيفلسفاز جمله موضوعاتن مبحثيا:قل
اگـريعنـي. ارتبـاط دارديو حضـوريبه دو نوع حصـولم علميبا تقسيكه به نوع

ايلسوفيف ميبه ز بـهيـنيجه گرفت با علـم حضـورينتتوانين موضوع معتقد باشد
ازيتجارب عرفانيهيل توجياساس دلا و كسييسو معتقد است اتياباياگر حـادن

مياعتقاد به علم حضوريمخالفت داشته باشد، مبنا و تنها به علميرا از دست دهد
 باور خواهد داشت.يحصول

و معلـومات«نا با موضوعيس ابنيگاه و سـختيا بـه گونـه»حـاد عـالم محكـم
م ايمخالفت و معتقدان به مسـلكين موضـوع را افـراديورزد پ( شـاعر رو ي ـافـراد

ويذهن و به دور از براهياليخات اتيم)ين عقليات حـاد نامد. او مخالفت خـود را بـا
ج 1404/ 292از:3ج،1375،نايسـ(ابـن استهان داشتيب الاشاراتو شفا در دو كتاب :2ق؛

ا). 212از كنياگر تنها به چنين دو كتاب مراجعه ميم؛ نا بـايسـ شود كه ابـنين برداشت
و معقول در هر شكلات  مخالف است.يحاد عاقل

كريمطلب را تقر متفاوتيا گر خود به گونهيديها نا در نوشتهيس ابناما است.دهر
و معادخ در كتابيش اتيا مبدأ ران پذ طـوربهحاد 1383:6،(همـو اسـتهرفتـيمطلـق

شيآ).10و ايپ؟ استهكردييگوخ تناقضيا بايش از پاسخ، د در نظر داشتين نكته را
و الكه او معادالمبدأ ااووخ اسـتيشن آثاريلاز جمله  ـدر ن كتـاب تنهـا بـه نقـلِ ي
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و شـفاش از نگارشيپران كتابيااو. استهپرداختيفلاسفه مشائيها صرف گفته
م الاشارات و نتينوشته شده ايتوان رايجه گرفت ونايس ابنن استدلال ابـداع نكـرده

بويمشائيتنها در مقام نقل آن از سو 11استدهان
درينظـر شـ).1363:1(همـو،  نيـاخ

دريناف كتاب درنايسـ ابـن دن به ابعاد مختلف نظريرسيست. لذا براين شفا كلامش
ديبان بابيا  او مراجعه كرد.گر آثاريد به

د شيبا مراجعه به نديتوان فهميمخيگر آثار اتياو در آنها راديـايحـاد انتقـاداتز بر
كلبهراآنيول گرفته حـاد در علـمات نجـات . مـثلاً در كتـاب استدهنكرينفيطور

كرياله وات قاتيتعلن در كتابيهمچن). 1387:587(همو، استدهرا مطرح حاد عاقـل
و صـحيمعقول را در مورد علم اله حيو در مورد مفارقات چون عقل فعال درسـت

اتيم و تنها نفداند هريسـ اسـت. ابـندهكريحاد را در مورد عقل انسان چـه را كـه نا
ميذاتش برا ازيخودش باشد، مدركِ ذات خود و معتقد است آنجا كه نسـبت داند

و مجردات به ذاتشان ات است؛ پـس هرگـاه ذات خـود را درك كننـديحادمفارقات
(عيم و معقول جاان عاقل و معلوم) به اتيدوگانگيالم از، كهآنحاد خواهد بود. جا

ا خديدر دن موجودات، اعم از و نيدات، دوگانگگر مجرياوند سـت، پـسيدر ذات
ميزمان و مـدرك نخـواهيميكند دوگانگيكه ذاتشان خودشان را درك ميان مدركِ

ازياما او در ادامه هم.)1379:89نا،يس(ابن12داشت انسـانيادراك ذهنـ قاتيتعلن فقره
مييو جداين دوگانگيرا قر و معقول .)90:(هماندانديعاقل

13
 

و معقول در موجودات مجـريميبه نظر او دوگانگا ام  ـان عاقل د.يـآيش نمـيد پ
جانيهمچن ديهمگريدياو در اتين كتاب بار حاد را در مـورد علـم گر به صراحت

ميبياله مبهكند.يان آنيگويطور نمونه دد هر و تعقـيرچه ذاتش را ل كنـد هـم ابـد
و هم معقول؛ و هم عاقل تنياو عقل است زحقميها در ذات بارن امر رايـق اسـت؛

ميبرايذات بار و خود را تعقلّ  ـنمايخودش دائماً حاضر است دي يد بـوعليـد. از
زيپذن تنها در مورد خداوند امكانيا را اگر قرار باشد انسان با معقـول خـودير است؛
مـيشود؛ هنگاميكي و ما بـه او يكـيم بـا خداونـديشـيانديكه خدا معقول ماست

و ممكنيابام؛يشو مـيميكين فرض واجب و لذا به محال ا در انجامـد. امـيشود
ا بريمورد خداوند و در ضمن علاوه د اسـت نكه ذاتش مجريان مشكل وجود ندارد



 45 سينا بررسي معاني حق در فلسفه ابن

و موجودات براياعيمذوات تما و علت العلل همه موجـودات اسـت؛يان او است
م پس ).192و 191:(همانكندياو همه را دائماً تعقلّ

14
ا  ز بـهيـننايسـ ابنن عبارتياز

ايآيبرميروشن اتد با آنكه او در مورد حـاد را نسـان علـم بـه ذات قائـل اسـت امـا
دريپذينم ات رد. اما پذحمورد خداوند به صراحت و معقول را  است. رفتهياد عاقل

حتيس اما ابن اينا در رودين هم فرامـياز مرتبـة ادراك ذات،و معتقـد اسـت كـه
و مدرك هرچند  را ادراك شوند. او ملاك اتحـاديميكيمدركِ انسان باشد، مدركِ

م ميذات قرار و خود را درك مدركِ ذات خود است و چون انسان كند پـسيدهد
اتيعنيبا معقول خود  ولذاتش موجـودات ادراك كننـدهيبـاقيحاد خواهد داشت.

حيبقيعني باز ذاتشان نداريوانات چون دركيه نند پس و علم خود ز اتحـاديا ادراك
).91:(همانندارند

15
ا  شياز مـ قاتيتعلخ در كتابين كلمات شـوديكـاملاً برداشـت

پهر ميادراك ذات، به عنوان امرياجا اتيآانيمجرد، به و معقـولد  ـحـاد عاقـل ا ي
مدرك از سو و مدركِ پذيهمان شياو نهدهرفته سـاز تنهـا زمينـه است. نظرات شيخ

و معـاد ئه نظريه علم حضوري پس از او بود بلكه از كلمات او در كتاب ارا در مبـدأ
و معقـول، مـي اثبات ات تـوان فهميـد او بـه نـوعي علـم حضـوري بـراي حاد عاقـل
بو صورت ذهنـي را بـدون واسـطة هـاي صورتبه. زيرا علم استدههاي ذهني قائل

واسطة صورت ذهني مـوردو هرآنچه بدون)8و7: 1383،(همـو داند صورت ديگر مي
 علم قرار گيرد تحت تعريف علم حضوري است.

شيگرا.3 پـ گونهانهم:يو اشراقيخ به موضوعات عرفانيش ايكه نيـش از
شين و صـوفيخود به برخيها نوشتهيخ در برخيز ذكر شد انياصطلاحات عرفـاء
وين و توضـيموضوعات عرفانيا برايز اشاره كرده و ارائـيفلسـفيحيشرح ه داده

ب نمودهيه عقلانيرا توج آنها و به دياست رايش اشـراقيگـرايگر به نـوعيان خـود
به ان ساختهينما م است. بهيطور نمونه 
�� ��j)�Cتوان)�پا : كتـابيانيـ، سـه نمـط

و التنب 
�� ���(، قظـانيبـنيحيلي، سه داستان تمثهاتيالإشارات)�:gوو سـلامان
عيقصنيو همچنابسال  رايلـيتمثيهااناستناد به داستيبرخاشاره كرد. البتههينيدة

اح مندرجات آنكهليبه دل و اخوان الصيلياسماعان،ياناً در آثار نوافلاطونيشان نه ز ي ـفا
م صحيمشاهده و اختصاص به عرفان ندارد، نميشود :2ج،1389،يري(جهـانگنددانيح
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ا). 173 شين نظرپرداختن به مطالب عرفاين رو براياز سيالـرئخيذكر شده در كتب
و محتوايمتنها  گر او توجه نمود.يديعرفانيها نوشتهيتوان به مضمون

و عبارات ابن طور به 
�� ��j)�Cنا در همـه هفـت فصـليسـ نمونه اصطلاحات)�: 

و مطالبيكاملاً شب مـيه به نوع موضوعات كننـدياست كه عرفاء در كتب خود ذكـر
16ظرائفيو هرچند در برخ)177تـا 2:174ج،1389،يري(جهانگ

ييهـا با آنهـا تفـاوت 
اياست. همچنـك كردهيد اصحاب وحدت وجود نزديدارد اما او را به عقا اوين نكـه

(قاعده الواحد) استدلال مي ا بر اساس تحليل معروف خود دربارة صدور و نكـهيكند
لايييعقل فعال از سو و كـاملاً فسـاد ناپـذير در نظام موجودات مفارق، متعالي، تغير

سو باقي مي و از از گر در ذهن انسان همه صورتيديماند هاي معرفـت انسـاني را
مي قوة محض به فعليت تدريجي معرفت قائليبرايحاد وجودتايكند؛ نوع تبديل

و).1379:28،(حائري يزدياستدهش در اين تفسير خداوند به عنوان سرچشـمه انـوار
فادر مورد وجو شئض از نورد عالم به عنوان نوري دريس ابن. استدهالانوار معرفي نا

و از مراتـبيز اصـطلاحات صـوفين شاراتالاكتابيانيسه نمط پا ه را ذكـر كـرده
و به توج . او در نمـط هشـتم اسـتهاء پرداختـيـه كرامـات اول ي ـسالكان سخن رانده

ازت عارفـان علت لـذ) 363- 3:334ج،1375نا،يس(ابن در همـه حـال را منـزهّ شـدن
ايمييايشواغل دن آنيداند. حاصل ان بهشت عارفانيست كه او مانند صوفان سخن

م ايرا نقد  ـداند. او در ن ي ميـن كتـاب در تمـاميعشـق جـاراز j)�Dهرسـال اننـدز
و حت (مقامات العارفاستهسخن گفتيجواهر قدسيموجودات ن) بـاي. در نمط نهم

دايز علوم عارفان را ترتيآمنيتحسيانيب تنها بـهو نه)395- 3:363ج،(همـان استدهب
پذيو به صـراحت وجـود علـم شـهود جد 17رفتـهيرا

آنيه بـرا بلكـ)،390(همـان؛ 
سههه نگاشتدرخور توجيهاتيتوج 
�� ����(، قظـانيبنيحرسالة است. او در)�:gو

و ابسال و اصطلاحات تمثين سلامان سيدر توضيليز از كلمات و سلوكيح مراتب ر
شيهمچن. استدهاستفاده كر ح اصـطلاحاتيز بـه توضـيـن رسـاله پنجخ در كتابين

و و عرفان پرداخته عرفاء باب عبادت  ). 1383:103،(همو است زهد

و تفسيهرچند او در توض (عرفـان نظـرير نظريح نظـراتي) در برخـيعرفـان
ويا روش كار با توضييجزئ هان تفاوتيا دارد اماييها ان تفاوتيصوفحات عارفان
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نتيريچ تأثيه و مراتب عارفـانينا به علم شهوديس بر اعتقاد ابنيما مبنيريگجهيبر
وينم نظريه علم حضـوري بسطتوان گفت اين گونه تفاسير زمينه را براييمگذارد

شياست. پس چه معتقد باش نمودهفراهم پس از او  ديم  ـاشـته؛خ سلوك عارفانه ا بـه ي
فيعنوان و نظريلسوف عقليك  ـمسـلك دلاه پـر ي يكـاملاً شخصـيلـيداز، كـه بـه

مييها لاقهع استنباط كـرد كـه حـداقل او بـه علـم توانيبه موضوعات عرفاء داشته؛
بويو اشراقيحضور ولاستدهمعتقد ايشه به خاطر داشته باشيهمي. نها دليـل بـريم

ش نمينفي علم حصولي در فلسفه شيخ خ به دليل گره خـوردن علـميشود. در فلسفه
با وجود، جز با تفسير علم بر اساس حضور مسأله قابل تبيين نيست. پس او همچـون

ب دربارة حق به شهودعرفاء  نياسطگويو بويانسان در .استدهل به آن معتقد

جهينت
كهيمياز جمله مفاه حق و علـيهرچند در فلسـفه است و الخصـوص ارسـطيونـان

دليمطرح بوده ول تأيبه بـهيمدر فلسـفه اسـلا،خداونـديبراحقد قرآن بر ناميكل
بنيديكليمعنوان مفهو دريبه تبع فـارابنايس ابن. استهن مورد توجه قرار گرفتياديو

كريسه معنا برا شفاءاتيالهيابتدا ويمعرفتـيك معنـاي. استدهآن ذكر (صـدق)

امي. امتيوجوديدو معنا انايس ابنثال از ن خصـوص آن اسـت كـه بـه او امكـانيدر
ميم درنيهمچن ـفلسـفه ارتبـاط برقـرار سـازد.يو بعد وجـوديان بعد معرفتيدهد

دور حـق قرار داده كه حـول محـورياخلاق را عدالتياصليز مبناينيحكمت عمل
نيو عرفانيبه وجه اشراقنايس ابننيهمچنزند.يم . ركـن استدهز توجه نمويفلسفه

اياصل و شهود است كه از ميعرفان حضور ان دو بعد مذكور نه تنهـاين منظر ارتباط
تبقيوث مييتر و معضل وجود فاصـله در مـلاكيشود بلكه در شهود حق، دوگانگين

م،صدق  شود.ياساساً برداشته

ها نوشت پي
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گونه كه در اوائل همين مقاله ذكر شد، ارسطو چهار معنا براي وجود مطرح كرده است؛ كه يكي . همان3
و او در جايي ديگر، در تعريـف)146، 1377(ارسطو، مابعد الطبيعـه؛ ها حقيقي يا صادق بودن است. از آن

ميفلسفه هم معناي مشهور و هم فلسـفه را بـه خود را مطرح سازد يعني علم به موجود بما هو موجود
ميتحقيق  ).87و48(همان كند دربارة حقيقت تعبير
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(زيرا او در اين رسـاله نيـز» وحدت«و» اتحّاد«چون فرقهم. 16 و استدلال و يا تفاوت در روش بيان

و منطقي دارد نه شهود عرفاني). چنين عشقي كه او در اين نوشته بيان كرده قـدريهمروشي استدلالي
با عشق مورد ادعاي عرفا متفاوت است؛ زيرا اولاً او در صدد تعريف عشق است ولي عرفاء عشق بالاتر 
و شـامل عقـول  و ثانياً شيخ برخلاف باور اكثر عرفاء عشـق را فراگيـر از آن ست كه به تعريف درآيد.
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